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 آکادمى

 زاویه اي دیگر

 پرنده آبی

هرازچندگاهي چندثانیه تصویر و چند جمله حرف 
از ســیماي سراســري، ما جامعه پزشــکي را به شدت 
متأثــر کرده و بــه جوش مي آورد؛ جامعه پزشــکي اي 
که در وجه غالب خود بیشــترین صدمات را از سیستم 
معیوب سلامت در کشور متحمل شده و به نوعي پس 
از بیماران، دومین قرباني آن محسوب مي شود. در این 
اوضاع نابســامان اقتصادي نه تنها رزق وروزي که بارها 
فراتر از آن کیفیت و حیثیت کاري را که شالوده وجودی 
اســت، در خطر مي بیند. بنابراین جملاتي بي مقدار نه 
از جهــت موهن بودن آن - که هســت- بلکه از جهت 
عــدم درك و نبود کوچك ترین اشــراف بر ریشــه هاي 
بحران ســلامت در عرصه عمومي اســت که پزشکان 
را مــي آزارد و این واقعیت که این عدم اشــراف امکان 
بهبود اوضاع را هرچــه دورتر و دورتر مي برد. این گونه 
مســائل بارهاوبارها گفته شده و هر روز تکرار مي شود. 
در این یادداشــت بنا ندارم به ایــن موضوع بپردازم که 
رسانه ملی اساســا چگونه ساختاري دارد. درحالی که 
رسانه ملي ما  به جاي اشــاره به واقعیات و مشکلاتي 
که وجود دارند و مراجع ذي صلاح آن را تأیید کرده اند، 
اجازه مي دهد مسائلي کلي بدون تعیین تکلیف حقوقي 
آن و با تعمیم به تمام پزشــکان از این رســانه پخش 
شود. چرا سازوکار حقوقي – مقصود انتشار خطایي که 
ابتدا توسط مرجع ذي صلاح مثلا نظام پزشکي به اثبات 
رسیده باشد- در این رســانه جایي ندارد؟ (البته بدون 

نام بردن مشــخص، چراکه افشــاي نام خود مجازاتي 
مجزا محســوب مي شــود) مگر یکي از اهداف دانش 
حقوق و علم جزا استفاده از بازخورد آن در جلوگیري 
از خطا نیســت؟ آیا مجادلاتــي این چنیني ولو از جنس 
مطایبــه و مضحکه نســبت به رفتــار حقوقي رفتاري 
بدوي تر نیســت؟ همین رفتارهاي بدوي و بدون منطق 
اســت که جامعه پزشــکي را به این نتیجه رسانده که 
گویا دست هایي در کار اختلاف انداختن و سلب اعتماد 
فیمابین پزشــکان و مردم هســتند. این برداشت را نه 
مي توان اثبات کرد و نه رد، اما قدر مســلم اینکه وجود 
چنیــن توطئه اي حداقل داراي منطقي اســت که عدم 

توجه به عواقب چنین برنامه هایي فاقد آن است.
از ســوي دیگر در مقابله با این گونه رفتارها پاســخ 
جامعه پزشکي هم معمولا تنها خیل نامه ها و کامنت ها 
در رســانه هاي واقعي و مجازي است. با استدلال هایي 
در جهت حقانیت پزشــکان و نقش طبیب در جامعه و 
در نهایت نامه هاي سرگشاده به مسئولان صداوسیما و 
اطلاع رساني! به ایشان درمورد نقش پزشکان در جامعه 
کــه گویا تاکنــون از آن خبر نداشــته اند. گهگاه پاســخ 
نامه هایي هم با همین مضمــون و در تأیید این جایگاه 
دریافت مي شود و قضیه مي خوابد تا یك بار دیگر همان 
موضوع تکرار شــود و منظومه تعارفات متقابل، مانند 
یــك دور باطل مجددا و تا ابد تکرار شــود. واقعیت آن 
است که در اینجا هم باید به اطلاع رساند! که از چندصد 
سال پیش، از شروع دوران روشنگري و حتي قبل از آغاز 
عصر مدرن رفتــار حقوقي به عنوان بدیــل عاقلانه تر و 
مدرن تر مجادلات اجتماعي پا به عرصه وجود گذاشته 
است. پزشــکان عمومي که بنیاد سال ها تحصیلشان بر 
باد فناست، امکان کار ندارند یا در کتابخانه ها محبوس 

امتحانــات پذیرش دســتیارند یــا در ســفارتخانه ها و 
کلاس هــاي زبان اروپایــي دنبال راهــکاري مي گردند. 
اینها در ملأ عام در برابر چشم دوستان و بستگان تحت 
توهیــن و تحقیر هم قرار گرفته انــد. هزاران متخصص 
جوان هیئت  علمي تمام وقت که بــا تعرفه هایي که از 
اندکــی تنها در کتاب گینس مي تــوان ثبت کرد در حال 
رفع ورجوع مســائل درماني جامعه، رتق وفتق آموزش 
پزشــکي و حتي وظایف زمین مانده تحقیقات پزشــکي 
هســتند. آنها هم یك بار دیگر تحت توهین و تحقیر قرار 
گرفته و اظهاراتي شــنیده اند کــه امکان درك وضعیت 
ایشــان و ریشــه هاي بحراني را که در آن گرفتار شده اند 
دورتر و دورتر مي برد. دســتیاران و دانشجویان پزشکي 
با جان هایي آکنده از آرزوهاي بزرگ آمال و اهدافشــان 
را به بهانه اي نامشــخص از موردي که معلوم نیســت 
چه بوده، آماج تحقیر دیده اند. به نظر نمي رسد جایگاه 
پزشــکي که معیــار عینــي آن رتبه انتخــاب در کنکور 
پزشــکي اســت به راحتي در اذهــان خانواده هاي ما و 
حتي خانواده هاي توهین کنندگان به این ســادگي تنزل 
کند، اما پاســخ این برگزیدگان نامه هاي تکراري تمجید 
از پزشکان نیســت، بلکه روش مدرن تر رویکرد حقوقي 
اســت؛ فراخواندن توهین کننده بــه دادگاه صالحه اي 
است که بتوان با منطق پاسخ این مطالب را داد، گوینده 
را محکــوم کــرد و با هــر حکمي اصولي ســاخت که 
هویت و حمیت کار پزشکي را در عمل تعریف مي کنند؛ 
شکواییه اي که تنها سازمان نظام پزشکي باید ارائه کند و 
پیش ببرد. اینکه «شکایت به جایي نمي رسد» نمي تواند 
نادیده گرفتن بســترهاي حقوقي موجــود را توجیه کند. 
اتفاقا این راهکارها هم تنها با آزمودن و درخواست کردن 

است که صیقل پیدا مي کنند.

ســیدمحمود علوي، وزیر محتــرم اطلاعات، مدتي 
پیش در گردهمایي مبلغان اعزامي در ماه رمضان گفته 
بود: «افرادي گرایش به مســیحیت پیدا مي کنند که جزء 
افراد عادي جامعه هستند؛ مثلا کارشان ساندویچ فروشي 
و امثال اینها بود و خانوادگي مســیحي مي شدند، ناچار 
شــدیم اینها را احضار کنیم و دلیل گرایش به مسیحیت 
را از آنها جویا شویم. برخي از این افراد عنوان مي کردند 
که ما به دنبال دیني هستیم که به ما آرامش بدهد و بین 
ما صفــا و صمیمیت و برادري ایجاد کند. به آنها گفتیم 
اسلام دین برادري و صفاست. گفتند ما مي بینیم علماي 
اسلام و کســاني که پشــت تریبون صحبت مي کنند به 
طور مداوم علیه یکدیگر سخن مي گویند، اگر اسلام دین 
صمیمیت باشد، باید قبل از هرچیز بین علماي خود صفا 

و صمیمیت ایجاد کند».۱
واکاوي و تحلیــل جامعه شــناختي ایــن موضــوع 
در تخصــص کارشناســان حــوزه مباحــث امنیتــي یا 
جامعه شناســي اســت، اما نبــي مکرم اســلام (ص)، 
مقدس نادان را یکي از ســه آفت دین مي داند۲ و شهید 
اســتاد مطهري نیز به عنوان یکي از متفکران اسلامي و 
تئوریسین هاي شــاخص انقلاب اســلامي، نه تنها خطر 
جمــود را کمتر از خطــر جهالت نمي دانــد۳ که از این 
منظر نــه صرفــا عبدالرحمن بن ملجم کــه «جمود و 
خشک مغزي و خشک مقدســي» را عامل شهادت امام 
علــي(ع) مي داند.۴ خطــر ابتلاي نظام هاي سیاســي، 
جنبش هــاي مردمي و نهضت هاي اســلامي به نوعي 
تحجر و جمود فکري، موضوع مهمي است که استمرار 
آن مي توانــد منجــر به آفت هایــي ماننــد عوام زدگي، 
ســطحي نگري دیني و واپس گرایي نظري شــود. در این 
جوامع، به مرور زمان شــریعت و مذهب مغفول مانده 
یا به گونه اي ناقص و تحریف شــده جریان مي یابد. چنین 
آییني، جامعه پویا و متعالي را تبدیل به جامعه اي ایستا 
و مــرده مي کنــد و حتي به قول شــهید مطهري، گزاف 
نخواهد بود اگر گفته شود: «دین نیز در آن جامعه مرده 
اســت».۵ از دیدگاه شــهید مطهري، تحجر و تحریف از 
مهم ترین عوامل انحطاط مسلمانان است. او در بررسي 
علل و عوامل آن، به تنزل جامعه اسلامي از پیشگامي در 
تولید علم و جایگاه علمي مولد و سرآمد (با دانشمنداني 
مانند ابن ســینا، فارابي، غیاث الدین جمشــید، ابوریحان، 
ابن هیثــم، زکریــاي رازي، خوارزمــي و...) به جایگاهي 
غیرمولد و مصرف کننده اشــاره مي کند و آن را نشانه ای 

از بروز آفتي در جامعه اســلامي مي داند. فاصله گرفتن 
مردم از آیین و شــریعت، معلول تحجر و سطحي نگري 
و عاملي بر زوال و ایســتایي در جوامع بشــري اســت؛ 
موضوعــي کــه تنها به مــرگ جامعه و دیــن منحصر 
نمي شــود و قرآن و ســنت را نیز از بین مي  برد.۶ استاد 
شهید مرتضي مطهري و شیخ محمد عبده۷ به عنوان دو 
مصلح و متفکر مطرح شیعه و سني، جمود و تعطیلي 
عقل و اجتهاد را از عوامل انحطاط مسلمانان دانسته اند؛ 
عواملــي کــه مي تــوان ردپــا و مصادیــق آن در عصر 
حاضر را در پیام منشــور روحانیت امــام خمیني(ره)۸ 
جست وجو کرد. با دقت در کلمات و واژه هاي به کاررفته 
در این پیام، پي مي بریم کــه صریح ترین و حتي تندترین 
سخنان بنیان گذار جمهوري اسلامي، فرازهایي از منشور 
روحانیت اســت: «تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق، 
مارهاى خوش خط وخال، مقدس مآبی و دین فروشــی، 
مقدسین روحانی نما، مقدس نماهاى متحجر و بي شعور، 
مقدس نماى واپس گرا، مقدســین نافهم و ساده لوحان 
بي سواد، روحانی مقدس نماى ناآگاه یا بازى خورده و...» 
و این نشــان از اهمیت ماجرایي اســت که امام خمیني 
در آخریــن پیام عمومــي دوران حیات خــود، نگراني و 
دغدغه هــاي خود براي فــرداي ایران و آینــده انقلاب 
اسلامي را به این صراحت و قاطعیت اعلام مي کنند. او 
در این پیام ضمــن اعلام اینکه «خون دلی که پدر پیرتان 
از این دســته متحجر خورده اســت هرگز از فشــارها و 
ســختي هاى دیگران نخورده اســت»۹ مي گوید: «امروز 
عده اى با ژســت تقدس مآبی چنان تیشــه به ریشه دین 
و انقلاب و نظام می زننــد که گویی وظیفه اى غیر از این 
ندارند. خطــر تحجرگرایان و مقدس نمایــان احمق در 
حوزه هاى علمیه کم نیســت. طــلاب عزیز لحظه اى از 
فکر این مارهاى خوش خط وخــال کوتاهی نکنند، اینها 
مروج اسلام آمریکایی اند و دشــمن رسول االله... آن قدر 
که اســلام از این مقدســین روحانی نمــا ضربه خورده 
اســت، از هیچ قشر دیگر نخورده اســت....طلاب جوان 
باید بدانند که پرونده تفکر این گروه همچنان باز اســت 
و شــیوه مقدس مآبی و دین فروشــی عوض شده است. 
شکست خوردگان دیروز، سیاست بازان امروز شده اند».۱۰ 
آن نگراني و دغدغه هاي امام، پس از ۳۰ ســال از صدور 
این پیام و در آغاز دهه پنجم از حیات جمهوري اسلامي، 
همچنــان جاري و پیش روي دلســوزان کشــور، نظام و 
انقلاب است. جماعتي در گذشته مانده اند و معیارشان 
ســلیقه عوامي است که به حال و آینده کاري ندارند، به 
مسائل و مشــکلات روز توجهي ندارند و شهید مطهري 
آنــان را در صف مــردگان به شــمار مــي آورد.۱۱ افراد 
مورد اشــاره شــهید مطهري، مقدس نمایــان واپس گرا 
و متحجران ناآگاهي هســتند که بــا آلوده کردن دین در 

بازار سیاست و بهره گیري از کســوت هاي مذهبي براي 
دســتیابي به مطاع خود در این بازار مکاره، روز به روز بر 
دین گریزي ها دامن زده اند. برخي دیگر نیز با سوءاستفاده 
از برخی تریبون ها، با بي اخلاقي و بداخلاقي  یا با تفاسیر 
تنگ نظرانه و سلیقه اي از قرآن و سنت، اسلام ستیزي در 
دنیاي امروز را رونق جدیدي بخشــیده اند. در این میان، 
«تنازعات بین علما» و «نیاز جامعه به اخلاق» معضلات 
دیگري است که وزیر اطلاعات در سخنراني خود ضمن 
اشــاره به آنها، به عنوان راهکاري پیشــنهادي براي رفع 
این معضلات و الزامات تأثیرگذاري بیشــتر روحانیون و 
مبلغان بر جامعه مي گوید: «پیشقدم شدن در خودسازي، 
بهره گرفتــن از زبان مهربانانه، عامــل به ارزش هایي که 
مردم را به آن فرامي خوانیم، افزایش بار علمي و معنوي 
خــود، تأثیرگذاري روي باورهاي مردم، تواضع و فروتني، 
توجه به نیاز مخاطب و نوع بیان مســائل، بیان مطالب 
متقن، سخن گفتن با زبان لین و به صورت کریمانه و رفتار 

محبت آمیز با مردم از جمله آن الزامات است».۱۲
پي نوشت ها:

https://fa.shafaqna. :۱- ۱۲ اردیبهشــت ۱۳۹۸، قــم
/۷۴۳۷۷۸/com/news

۲- جامع الصغیــر، ج ۱، ص ۹۵: آفه الدیــن ثلاثه: فقیه 
فاجر، امام جائر، مجتهد جاهل: سه چیز آفت دین است: 
۱- دانشمند بدعمل، فاســق و فاجر ۲- زعیم و پیشواي 

ستمکار ۳- مقدس نادان
۳- مطهري، مرتضي: اســلام و مقتضیــات زمان ، ج ۱، 

صص ۸۰-۷۹/ ۴- همان، ص  ۱۲۲
۵- مطهري، مرتضي: ده گفتار، ص  ۱۰۸

۶- نهج البلاغــه: خطبه ۱۳۶: امام علي(ع) درخصوص 
ظهور حضرت قائم (عــج) مي گوید: (او مي آید) و زنده 

مي کند قرآن و سنت مرده را.
۷- دانشــمند زمان شــناس و مصلح بــزرگ مصري که 
شــدیدا تحت تأثیر سیدجمال اسدآبادي قرار داشت. وي 
در میان اهل ســنت، از معدود کســاني بود که در زمان 
خود علیه تحجر و جمود شــدید حاکم بر زمان خویش 

به پا خاست.
۸- خمیني، ســیدروح االله، صحیفه امــام، ج ۲۱، صص 
۲۷۳ - ۲۹۳ (پیامي که در سوم اسفندماه ۱۳۶۷ خطاب 
به روحانیون، مراجع تقلید، مدرسین و طلاب حوزه هاى 
علمیه و ائمه محترم جمعه و جماعات سراســر کشور 

صادر شده است).
۹- همان- ص  ۲۷۸

۱۰- همان/ ۱۱- مطهري، مرتضي: نهضت هاي اسلامي 
در صدساله اخیر، ص  ۹۱

۱۲- ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، قم: 
/https://fa.shafaqna.com/news/743778

دختري با پیکان 
فیلم  ایران گردی دختر آلمانی با پیکان در شبکه هاي 
اجتماعي در حال انتشار است. «ربکا ایگلین»، دختر جوان 
آلمانی اســت که از سوي مؤسســه گوته براي تحقیق و 
پژوهش درباره نوستالژی ها و سنت های ایرانی که در حال 
فراموشی است، به ایران آمده؛  ایده اي که او به خرج داده، 
این است که یک  پیکان اجاره کرده  و  معتقد است   پیکان 
نماد دوره ای از شــکوفایی اقتصــادی و جزئی از فرهنگ  
ایرانیان همسن اوست؛ نشــانه اي که اکنون کم رنگ شده 
اســت اما هر فردي در سن او حتما خاطره اي با پیکان در 
تعطیلات  دارد. او در گفت وگو با ایسنا،  مي گوید: «پیکان 
نیــز مانند فولکس واگن در آمریکاســت. پیکان بخشــي 
از  حافظه جمعي مردم ایران اســت».  او ســفرش را از 

اصفهان آغاز کرده است و مردم به او به عنوان «دختري 
با پیکان»  خوشــامد گفته اند. ماجراجویی او برای کشف 
برخی سنت های ازدست رفته یا در حال فراموشی در ایران 
است. او از اصفهان به شهرکرد  مي رود و به یك عروسي 
بختیاري دعوت شــده اســت. او مدتي هم در آن حوالي  
مشغول تحقیق مي شود تا بخشي از فرهنگ و سنت هاي 

فراموش شــده را شناســایي کند. پس از آن در شــیراز با 
همراهي یك معمار به سراغ خانه هاي قدیمي شیرازي با 
حیاط و حوض مي رود تا بیشتر درباره آنها بداند و معتقد 
است: «افرادي که در خانه هایي با آن فضا و شکل زندگي 
مي کردنــد، با نحوه زندگي افــراد در حال حاضر متفاوت 
اســت در واقع شــکل خانه، آداب و فرهنگ متفاوتي را 
خلق مي کند». او به دنبال «فرهنگ دور هم نشــیني» در 
خانواده هاي ایراني اســت که معتقد است اکنون در حال 
ازبین رفتن است. او از آشپزي ایران، حمام عمومي و حتي 
راه رفتن پیکان شگفت زده شده است. ایگلین که سه هفته 
در ایران گشت و گذار کرده است، یك پیشنهاد جالب براي 
ما دارد؛  اینکه به ارزش هاي خودمان توجه کنیم، قدرشان 

را بدانیم و سعي کنیم آنها را حفظ کنیم. 

جامعه پزشکي، صداوسیما و دانش حقوق

دین گریزي در هیاهوي بازار سیاست

ما دقیقا کجاي پیازیم؟

سلام سوفیا.  �
ایــن نامه را که براي تو مي نویســم مشــغول 
غلط کردم گفتن هســتم، چراکــه هرجا که مي روم 
مي گویند پــس اعتدال چه کار کرد؟ پس لیســت 
امید مجلس چه کار کرد؟ پس لیست امید شوراي 
شــهر چه کار کرد؟ اصلا شوراي شهر هیچي، پس 

«همه افراد دو فهرست» چي کار کردند؟
مي داني ســوفیا، من نه ته پیاز هســتم، نه سر 
پیاز. من دقیقا وســط پیاز هســتم و وسط پیاز هم 
لایه هاي بســیاري دارد. به همین دلیل همه مردم 
کوچه و بــازار، میادین میوه وتره بــار، ترمینال هاي 
مســافربري، جوانان دوردورکن در نقاط مختلف 
شــهر، جوانان کمپ کن در کویــر، جوانان مهاجر، 
جوانان در حال مهاجرت، جوانان بي کار، بي کاران 
پیر، کارگران هفت تپــه، روزنامه نگاران، هنرمندان، 
مردم عــادي و مردم غیرعادي، مســافران خارج 
و خارجي هاي مســافر و کــي و کي و حتي همین 
بابــاي ســوفیا، مي گوینــد کلا تقصیر من اســت 
کــه اوضاع این طوري اســت، چــون در انتخابات 
ریاســت جمهوري و انتخابات مجلس و انتخابات 
شوراي شــهر و آن یکي فهرســت، طبق پیشنهاد 
نقشــه ویز اصلاح طلبــان ما به ســمت صندوق 
رفتیم. تــا اینجــاي کار هم عیبي ندارد. مســئله 
اینجاســت کــه ما رأي هایــي کــه انداختیم توي 
صندوق قــرار بود گل کند که متأســفانه به دلیل 
خاک نامناســب، به جاي گل کردن، بیشتر تبدیل به 

ژن خوب شد.
خب، مردم حق دارند! مسئله مردم این نبود که 
ژن هاي بد حق ندارند تخورپخور کنند که حالا اگر 
ژن هاي خوب بخورند اوکي باشد. از آن طرف مردم 
برمي گردنــد من را مي بینند و مي گویند: اي میدون 
دوم! اي بي خــرد! اي عقلــت کف پــات! تو مگر 
نگفتي رأي بدهیم درســت مي شود؟ چي درست 
شــد؟ تورم کنترل نشد و گراني برطرف نشد، هیچ، 
۱۰ برابر شد. تحریم ها کم نشد که بیشتر شد. برجام 
که دســتاورد دولت بود تبعات جسماني پیدا کرد 
و هوا شــد. کمر ریال شکست. گوشت شد کیلویي 
۱۳۰ هــزار تومان و حتــي تخم مــرغ را هم دیگر 
نمي شــود خورد. اصلا بحث اقتصــادي و قیمت 
اجاره خانه و خوردوخوراک و لباس و پوشــاک به 
کنار، قبل از روحاني لااقل پونزده تا هنرمند مستقل 
داشــتیم که بعد از روحاني ســبیل ۹۰ درصد آنها 
هــم چــرب شــد و الان دل در گــرو اژنیاي خوب 

(جمع ژن. اژنیا: ژن هاي خوب و برتر) دارند.
مي بیني سوفیا؟ 

مردم چپ مي روند، راســت مي آیند مي گویند 
تقصیر توست میدون دوم!

حالا من چه بگویم؟ 
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کارتون خواب

قلم سبز

روز یکــم جــولاي ۱۹۹۹ بیش از هــزار نفر در 
ســاحل رودخانه کني بک در نزدیکي شــهر آگوستا 
ایالت مِین واقع در شــمال شــرق ایــالات متحده 
آمریکا صف کشیدند تا شــاهد تخریب سد ادواردز 
باشند. سدي که ارتفاع زیادي هم نداشت اما طول 
تاج آن به ۲۸۰ متر مي رســید. آنها که از برداشــتن 
ســد دفاع مي کردند، قول داده بودند که شــیلات 
نابودشده باز خواهند گشت و شهر آگوستا از مزایاي 
امکانات ناشــي از تجدید حیات و بازآفریني ساحل 
رودخانه بهره مند خواهد شــد. مخالفان سد کاملا 
حق داشــتند، اما این تنها مردم شهر آگوستا نبودند 
که این تغییر را حس کردند؛ برداشــتن سد ادواردز 
به یک لحظه بنیادین در تاریخ جنبش محیط زیستي 

در  رودخانه ها  احیاي  و 
ایالات متحده تبدیل شد. 
این تخریب نخستین سد 
برقابــي در حال کار بود 
و بــراي اولین بــار بود 
فــدرال  کمیســیون  که 
 FERC - انــرژي آمریکا
خواســته  برخــلاف   -
صاحب ســد به تجدید 
مجــوز ادامــه فعالیت 

سد، رأي منفي داد.
امــا مهم تــر از همه، تخریب ســد، ســیگنالي 
قوي ارســال کرد براي تغییر فکــر درباره چگونگي 
برقراري توازن بین محیط  زیست و منافع اقتصادي. 
جان بــاروز، مدیــر برنامه نیوانگلند از فدراســیون 
ماهي هاي آزاد آتلانتیک مي گوید: «تخریب این سد 
بزرگ، نخســــتین تجــــربه و تلنگر مهم بود تا به 
آمریکایي ها نشان دهد: رودخانه هاي ما ارزش هاي 
به مراتب بیشتري از استفاده هاي صنعتي و برقابي 

دارند».
در واقع احداث این سد سبب ممانعت مهاجرت  
چندین گونه ماهي قزل آلا و شــاه ماهي پشت کبود 
شد که عادت داشــتند بیش از ۴۰ مایل از اقیانوس 
اطلس تــا رودخانــه کني بک و شــاخه هاي آن را 
به منظور جســت وجوي مکاني بــراي تخم گذاري 
بپیماینــد. به عنــوان مثال، صید ماهــي خاویار در 
پایین دســت کني بک سالانه از ۳۲۰ هزار پوند پیش 

از ساخت سد به ۱۲ هزار پوند کاهش یافت. علاوه 
بر این، مخزن سد به تدریج بدل به دپوي پساب ها و 
پسماندهاي سمي ناشي از کارخانه هاي کاغذسازي 
و فاضلاب شــهري شــد - همان اتفاقي که بیم آن 
مي رود در اغلب سدهاي شمال کشور از جمله هراز 
و لاسک هم تکرار شود - الوارهاي شناور از صنعت 
چوب در بالادست مانعي در جریان رودخانه بودند 
و پایین آمدن ســطح اکسیژن ناشي از فاضلاب دلیل 
عمده کشــتار ماهي ها شد. در سال هاي دهه ۱۹۶۰ 
میــلادي دیگر هیچ کــس حاضر نبود براي شــنا یا 
ماهیگیري به رودخانه کني بک برود. اما شرایط به 
مرور با تصویب قانون Clean Water Act از ســال 
۱۹۷۲ بهتر شــد. بین سال هاي ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۰ ایالت 
مین صــد میلیون دلار براي تأسیســات تصفیه آب 
و پاک ســازي رودخانه خرج کرد؛ کاري که ما هنوز 
حتي براي تالاب انزلــي و رودخانه هاي منتهي به 
آن نتوانســتیم یا نخواستیم که انجام دهیم. بهبود 
کیفیت آب موجب اشــتیاق بیشتري براي گسترش 

ترمیم رودخانه شــد. مي شد که به کني بک امیدوار 
بود. اما یک مانع پابرجا ماند.

بهبــود  بــراي  تلاش هــا   ۱۹۸۰ ســال هاي  در 
عبــور ماهي هــا در محدوده ســد و کیفیت آب در 
رودخانه ادامه یافت. اگرچه بســیاري از گروه هاي 
محیط زیســتي فکر مي کردند تخریب ســد بهترین 
امیــد اکولوژیکي براي احیاي کني بک اســت، تنها 
تعداد معدودي پیروزي کمپیــن را باور مي کردند. 
پیــت دیدیس هایم، مدیر ارشــد از شــوراي منابع 
طبیعي مین مي گوید: «آن زمان تخریب ســدها یک 
کانســپت عجیب و غریب بــود و اغلب مردمي که 
ما با آنها کار مي کردیم پیــروزي ما را نمي دیدند». 
آن وقت هــا تنها گفت وگو پیرامون تخریب ســد در 
ایالات متحده در سوي دیگر کشور درباره رودخانه 
الوا در ایالت واشــنگتن بود. (دو ســد این رودخانه 

سال هاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ برداشته شدند).

داستان یك سد - ۱
تلاش براي عبور ماهی ها

اتاق خالی
مهــدی ســلیمانیه در کانال تلگرامي دانشــگاه  �

علامه دربــاره فرهنگ کــه در جایي دیگر ســاخته 
مي شــود، نوشــته اســت که در ادامه بخشي از آن 
را مي خوانیــم: «صــدف بیوتــی» بــا یک میلیون و 
۶۰۰ هــزار فالوئر، «مــاکان بند»، ایــن دو نفر جوانِ 
خواننده، با میلیون ها فالوئــر، «تتلو» و صفحه های 
فراوان داب اســمش و طنــز جوانــان دهه هفتادی 
کــه میلیون هــا دنبال کننــده دارند. فرهنــگ، دارد 
«جایی دیگر» ســاخته می شــود. بچه های خردسال 
پنــج، شش ســاله، خط به خط متــن ترانه های رپ و 
پاپ این گروه ها را حفظ اند. دســتگاه های رســمی و 
وزارتخانه های  میلیاردی شان،  بودجه های  با  دولتی، 
عریض و طویل دولتی و مجلس و ســازمان تبلیغات 
و فــلان و بهمان که هیچ، روشــنفکران و اســتادان 
علوم انســانی و اجتماعی دانشــگاه ها و کنشــگران 
سیاسی همه در روستای کوچکی جمع شده اند و بر 
ســر هم داد و بیداد می کنند. فقط گاهی ناگهان مرگ 
یک پاشــایی، فیلم های فراوان رقص دســت جمعی 
ترانه  ساســی مانکن یــا راهپیمایی طرفــداران تتلو 
در خیابان های شــهر، می آید و چشــم های همه  ما 
و سیاســت گذاران را برای لحظاتی گشــاد می کند و 
می رود. چون عبور یک کهکشــان عظیم غریب.. ما، 
هــاج و واج، چند وقتی مشــغول گفتــن جملاتی در 
موردش می شــویم، حضــرات به فکــر بگیر و ببند و 
بودجــه نهادهای فرهنگــی و انداختن تقصیر(؟) بر 
گردن همدیگر می افتند و دوبــاره تا مواجهه عظیم 
بعدی، مشــغول بحث های فاخر و سیاست گذارانه  
خودمان و خودشــان می شــویم. ذوق می کنیم که 
یــک متن فــلان جامعه شــناس و بهمــان حوزوی 
و شــعار فلان مقام مســئول و فیلم فلان مســئول 
دولتــی، صدهزار بار دیده شــود. ما روشــنفکران و 
جامعه شناســان هم از جامعه جــا مانده ایم. تعداد 
پژوهش هــای علمــی که دربــاره اینفلوئســرهای 
اینســتاگرام و بیوتی بلاگرهــا و منطق عمــل آنها و 
کارخانه عظیم فرهنگی شان تولید شده  است، چیزی 
نزدیک به هیچ اســت. پس از ۴۰ سال انکار، شکاف 
عمیق بین فضای رســمی و عرف، به نهایت رسیده 
 اســت. عزیزان، حوزویان، مسئولین گرامی، باور کنید 
که «همه» در اقلیتیم. جامعه دیگر اینجا نیســت. ما 

در اتاق خالی فریاد می زنیم.
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